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سمینارِ  افتد کسی از شرم بمیرد. عبارتِ از شرم مردن پیشانیندرت اتفاق میبه :کیدهچ

ژه از ناپیداست و سو داریِ معاصر شرمهفدهم لاکان است. میلر معتقد است در سرمایه

« در بابِ شرم»ی تالیفی است با تکیه بر مقاله_دالِ برتر محروم است. این مقاله ترجمه

مینارِ هفدهم سمنظورِ شرحِ از سوی انتشاراتِ دانشگاهِ دوک و به 2006از میلر که در سالِ 

 لاکان منتشر شد.

*** 

 

این متن را  تالیفِ-ی ترجمهوسوسه «سادکانت با »ی ی مقالهترجمه

را با این  2کاویروان 1یسمینارِ وارولاکان  دل من انداخت.در 

حتم دارد به ندرت  اواتفاقی که  ،«از شرم مردن»کند: آغاز می عبارت

این  شبه سمینارهای خود را ارهایدانش آمدنِدلیل  لاکاندهد. رخ می

را  هانآنه در حد افراط بلکه در حد کافی او توانسته که  داندمی

صحبت  ناریسم نیزمانِ ا یدرباره یلازم است که کم .کند ندهشرم

جنبش میانِ اعتراضاتِ در  ارینسم نیکه ا فراموش نکنیمو نیم ک

صراحت پروا و بابی هادانشجو .افتدمی اتفاق فرانسهدر  هادانشجو

از لاکان  لریم خواهند.جدید میاربابِ  کیآوردند زبان میبه

                                                           
معنی یبوارو است چون در نوار موبیوس و بطریِ کلاین سمت و سو ی  انتخابِ من واژه. 1

 پذیر نیست.است. و بطری کلاین ابژه ای است که جهت
2The Other Side of Psychoanalysis  
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د توانمیلاکان اما . کندمی محکوم یکاراو را به محافظهگردانده و روی

 .گرددبازمیبه لاکان و او نیز  شرمنده کندمیلر را 

له را روشن کنم که ادر همین ابتدای کار دوست دارم این مس

ی نیست. پس شاید من هم زحمت اقناعلاکان ابدا در پی  کاویِروان

 خواهند این متن را بخوانند.کسانی که نمی کردنِراضینکشم برای 

  . نویسممی ماترجمه رها نکردنِبه منظورِ صرفا 

کاویِ لاکان در روان چون شرم ستنیبا شرم یکی رویی خجالت و کم

مشکل یا شناسی شرم شناسی دارد، در روانمعنایی متفاوت با روان

با هدفِ ارتقای عزتِ نفس بایستی که شود میتلقی  بازدارندهعاملِ 

وم، خیلی از موضوع پرت شقبل از این که  داجازه دهیدرمان شود. 

این  یزدهبخش است و ساختارِ علملذت عشدن از موضوچون پرت

کاری که بسیار  کند که پرت نروید،دایما به شما یادآوری می روزها

 کردپیدا  توانمیشرم  در نزدیکیِکه را چند دال دیگر لازم است، 
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ژاک « در بابِ شرم» یمقاله هب ارجاعا بی متن را ادامه. دهمبتوضیح 

  نویسم:میی شرم درباره 1(2006) آلن میلر

 

 گناه

 هکشرم و گناه با این  پذیرد.نمی عذر و بهانهبرخلافِ گناه  شرم

 ند. یمجزا ز هماد، نکندیگر را تداعی مییک

کند که اشاره به کارِ اریک لوران این مسئله را روشن میمیلر با 

ی دهه داریِسرمایهی کنونی را ادامه داریِسرمایهتوان سختی میبه

 چون ؛توان یافتی برای آن نمیشصت دانست چون ابدا موردِ ضدّ

 دینی که به سرکوبِ مختصاتِ پاکبه داریسرمایهنوعِ جدید از این 

مدتی است که وییسانس ژ کند،عمل نمی کندژوئیسانس حکم می

 (. 12شود )انباشت میفقط دایما 

                                                           
1Reflections on Seminar XVII; Jacques Lacan iller J.A. “On Shame.” M 

and the Other Side of Psychoanalysis (2006 Duke University Press). 
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« کیف کن!« »حظ کن!»رسد: روی انگار ندا میجا میکاین روزها هر 

داری اصرار دارد که سرمایه« !کن حال»تر این که و خیلی خودمانی

گفت این سوژه شاید مرگ را  توانسوژه تا حدّ مرگ لذت ببرد. می

 اشنوشتهاز شرّ نگاهِ خیره رها کرده و  به جای آن لذت را برداشته و

گفت به سویِ مرگ معطوف ای که هایدگر میسوژه سوژه. زیرِ پای

 و میراست. ددانکه نمی ایاست حالا به سویِ لذت نظر دارد. سوژه

من کند مردنی است؟ موجودی که فراموش میآیا ترسناک نیست 

ی پلاستیک آورم که در فیلمِ کیسهیاد میصدایِ هرتسوک را به

 از خالقِی پلاستیکی ی رامین بحرانی از زبانِ کیسه( ساخته2009)

 اش استخالقمثلا مشتریِ سوپرمارکت که به باورِ کیسه  __خود 

ی خالق مردن هدیه.  مردن بدهدخواهد به او امکانِبا التماس می __

. گفته موضوع پرت شدم ازکنم خیلی احساس میاست به مخلوق. 

  ر.نهار از تصوییز موضوع هستم: شدن از، بسیار مستعّدِ پرتبودم
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داند و کردن میبرگردیم به میلر. میلر مشکلِ روزگار ما را منعِ منع

آن را ماکس وبر  که ییندکنونی از پاکداری سرمایهمعتقد است که 

سوال مهمی که میلر . است جدا افتاده نددامی داریسرمایه آغازگرِ

سوژه را شرمنده  دکنکاوی تلاش میکند این است: چرا روانمطرح می

 ؟ میل دارد شرم برچیدنِوقتی تمدن به  ،کند

تعریف عنوانِ یک اثرِ اصلی دیگری بزرگ و بهبا  رابطهدر میلر شرم را 

گناه اثری است مرتبط  را از گناه جدا کند.با این هدف که آن کند،می

گوست، همان که تقبیح کننده و سخنقضاوت که با دیگریِ بزرگ

هایی که در این چون سوژه از ارزش شناسدکند یا خطاکار میمی

که در این است شرم با گناه  تفاوت .دیگریِ بزرگ است تخطی کرده

این دیگری  مربوط است. کندکه قضاوت نمی یبه دیگریِ بزرگشرم 

 (.13) ش کنندادهد نگاهکند یا که اجازه میفقط نگاه می بزرگ

آن  . و ژوییسانساگر گناه با میل در ارتباط است، شرم با ژوییسانس

: کنداین طور تعریف می« کانت با ساد»لاکان در چیزی است که 
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 گردانیمش بربه فارسی که « ترین است.چه به سوژه نزدیکآن»

که از رگ گردن به ما  یزی استآن چگفت ژوییسانس شود می

آن ؛ تر استواسطهآن چه از خواست و اراده هم بی ؛تر استنزدیک

کشاند. و البته چه ورای خوب و بد است و ما را به سو ی خود می

  به حیا مربوط نیست.

طراب ضستن از اانکته مهم این است که روانکاوی شاید در پی فروک

(. روانکاوی 40دارد)اما ابدا بارِ گناه را از دوش سوژه برنمی رآیدب

احساسِ گناهِ سوژه را از  .شناسدرسمیت میرا بهبودنِ سوژه  کارگناه

ی تجربهگیرد. تراژدی را از سوژه نمیکه  طوربرد. همانبین نمی

تراژدیِ جدایی منکرِ تراژیک در دلِ درمانِ روانکاوی است. روانکاوی 

 . ماندمیدرمان که تا ابد بیاست دردی سوژه  تراژدیِ ،نیست

 یحیا به هر دو، یعنی نامدمی« بود اقترانِپتیوِ آمبوسِ»را لاکان حیا 

باعثِ یکی حیایی ری بزرگ مربوط است. یعنی بیسوژه و دیگ

شرمیِ افتد. بیشرم این اتفاق نمی در شود. اما دیگری می یحیایبی
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گویی در تجربه کردنِ شرم از  . آوردمییکی شرمِ دیگری را در پی 

اتفاقیِ سوژه و دیگریِ بزرگ پرده هم_ون یا شبهسینوعی آمبوسپ

    (.14)شودمیبرداشته 

 

 نگاه خیره

ند کاشاره میسارتر  هستی و نیستیلاکان به داستانِ  یازدهم،در سمنیارِ 

اول هنگامی که  :دشومی پیداخیره که در دو لحظه  ی نگاهِلهئو مس

کند و دوم وقتی صدای پای کسی از سوژه از سوراخِ کلیدِ در نگاه می

ش انگاهکند می اسحساآید. این آن لحظه است که سوژه راهرو می

به سوژه  هاستیچو تماشا دورانِ تماشاما که  دورانِدر . کنندمی

 دهدهل میزند و تصاویر را زل میابا حمی موبایل بیتصویر و صفحه

به کارِ لذت در تصویر  چنان غرقِچپ و راست و بالا و پایین و  به

نام هم است او بیند شاید یکی که بیبردن مشغول است که ابدا نمی

هیچ سوژه است هشویم مدتجاست که متوجه میاینبیند. را می
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. چیی تماشایا بهتر است گفته شود جامعه ی نمایشجامعهمثلِ ست. ا

داند که دارد خود را میاست روی جلد این مقاله که بر  یآیا خوک

 داند که مرده است؟ کند؟ آیا میتکه میبرای لذتِ دیگری تکه

. این هیچ بودن و شتهوا حتی اگر مادیتی ندا رفتهسوژه محو شده 

رسد تبدیل محوشدگی وقتی که صدای پای نگاهی به گوش می

گاه به ن. بودنام د بیرکنگاه که شرمنده می آنشود به سوژگی. می

افتد وقتی چه اتفاقی می: جاستاما سوال ایندیگریِ بزرگِ تعلق دارد. 

 نگاه کردنِ که  رسدمی کند به این باور ای که از سوراخ نگاه میسوژه

باید  دادن است و ر حالِ رخد یمثلا این که اتفاق ،داردی تضرورراو 

این شرحِ حالِ ماست در روزگاری که هیچ  ؟اش قضاوت کرددرباره

 ای ممکن نیست. تعالی
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 ژوییسانس

 هفدهمی نگاه و ژوییسانس به پایانِ سمینار میلر در توضیح رابطه

دهد. لاکان به بلبشوی دانشجو ها با این عبارت پایان ارجاع می

این عبارت خطاب به  «کنند!می حظیّشان کن چه نگاه»بخشد که می

وید اگر  لاکان با گفتنِ این عبارت گنگاهِ خیره است. میلر می

در  شرم را از نو فعال کند، توانست با یادآوریِ نگاهِ خیره به مامی

این ست ا ولِ  لذت بردن از تماشاغی ما که نگاهِ خیره هم مشدوره

کند میکند و شرمگین میدیگریِ بزرگ که نگاه آن  کار ممکن نیست.

شود (. این روزها که خیال با یک کلیک تصویر می15غایب است)

  ،توانگی دبور را می نمایشِ یجامعه .شمول استشرمی جهانبی

را بر منظر و محلِ  ماتماشاچی تاکیدِ  ترجمه کرد. تماشاچی یجامعه

دیگری بزرگ هم از این منظر و محلِ  رساند.میتماشا کردن بهتر 

اما در این میان کسانی هستند که  برد.کند و حظ میتماشاچی نگاه می



 

Problematicaa.com 
 

 

12 

( ارجاع 2000جا میلر به فیلمِ واتل )توانند بمیرند. ایناز شرم می

 دهد. می

 

 مردن از شرمِ

 ه،شد استخدام که برای برگزاری یک مهمانی باشکوه برای شاه واتل

به سببِ خطای ر این که مهمانیِ شاه . از تصوّدکشمیاز شرم خود را 

ی نامهبراساسِ کند. خودکشی می نخواهد شدبرگزار دیگران با شکوه 

برای سفارشِ ماهی  نرسیدنِ کاملِ واتلآشفتگی  بِسب یه،ینمادام دوسو

ی یک اضافهخوابی برای برگزاریِ مهمانی بهدوازده شب بی .شام بود

شود این که مهمانی به خاطرِ او خراب می تصورِو  شکستِ عشقی 

شمشیری را به و  رفتهرساند که به اتاقِ خود واتل را به این جا می

میرد. ب ودود ب سوی آنو باسرعت به بنددبدر ی حلقهصورت افقی به 

ها رسید. کند که آمده بود خبر بدهد ماهیجسد او را کسی پیدا می
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ریان جانسن  1توان در فیلمِشرم و شمشیر را میشیرین داستان 

  دنبال کرد. (2020)

د. نبا واتل تفاوتی ندارپاسکال و کانت  ،در نگاهِ لاکانگوید میلر می

و  لولندمیجا آنو روند ی پرتگاهِ خودکشی راه میلبهبر »این دو 

کانت  کارِاز معنایِ میلر  «.سازنداز خودکشی می فرار رای ی بهزارتوی

از شرمِ زنده بودن در ها ی این که چرا آنپرسد و دربارهمیو پاسکال 

بخشند و با نگاه دیگریِ بزرگ موجودیت میبه عذابند تا آن حد که 

د؟ سه قرنی است که فقدانِ شویاین کار مردن از شرم امری ممکن م

 گوید و میلر به آن ارجاعشود. لاکان این را میحقیقت احساس می

ی قمارِ دیگریِ پاسکال هم که معروف است به قضیه (.17دهد)می

 مازادِ  صفرِی دو بر نتیجهبزرگ و به جان خریدنِ خطرِ باختن با 

ژوییسانس. برای حفظِ موجودیتِ یا به زبانِ لاکان برای حفظِ 

باختن در  بودگیِ دیگریِ بزرگ واجب است قمار کنیم)همان(._برون

                                                           
1Knives Out  
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کانت نامیرایی جان و وجودِ خدا را ضروری . دارد این قمار ارزش

وید پاسکال و کانت برای حفظِ معنای گنه قطعی. میلر می و داندمی

ی خوردند. این دو جان کندند که نگاهِ خیره دلدیگری بزرگ خونِ 

  باشد.برقرار دیگریِ بزرگ حفظ شود و شرم 

 

 شرفشرم و 

در تضاد با ارزش است. این محض بی آن جا که شرم است زندگیِ

این  1.بافیاول زندگی کن بعد فلسفه  :گویدمی این سنت است که

زنده بودن و زندگی  دار دارد،که در دنیای مدرن نیز بسیار طرف سنت

گی بینیم واتل زندیشمارد. اما مثلا مترین ارزش برمیکردن را عالی

 ،میرددهد و برای حفظِ شرافت خود از شرم میترجیح نمی گمربه  را

 یعنی شاید برای این که دیگری بزرگ را حفظ کند.

                                                           
1Primum vivere  
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ناپدید شدنِ شرم به معنای از دست رفتنِ دالِ برتری است که همان 

ک یآن  کمکِبهو سوژه است « کارتِ  ویزیت»گوید طور که لاکان می

(. این دالِ 18کند)ه دالی دیگر بازنمایی میبسوژه را تواند دال می

بودنِ معطوف »گر آن چیزی است که هایدگر برتر یا هدایت، بزرگ

یست. مرگ محض و ساده نجایی که شرم هست، نامد. می« به مرگ

اگر بر او  وایند. کمرگ را ارزشی که والاتر از آن است مشروط می

او لحظه به بعد  آن(. از 18)را پاره کند اشارتِ ویزیتسوژه ک

در تورِ دانش  خوردهی خطشود چون سوژهی عام و خاص میمسخره

، مثلا واتل را است یافتهو برای خود جایگاهی  افتادهو نظمِ دنیا 

جایگاهی که باید حفظش  ،شناسندمی مهمانیبرگزاریِ عنوانِ استادِ به

 ش است محقق کند،که تقدیررا تواند دالی کند. با باور به این که نمی

 .(19_18)دشکواتل خود را می

ایم و شرم هم های ویزیت خود را پاره کردهکارت ای که مادر زمانه

کاوی قصد دارد اخلاقی را و رفته، روان بستهکه بار و بندیلِ خود را 
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کاوی به این باور است . رواناستپایه و اساسِ آن که شرم  بنا کند

ر این که انسان معطوف به دالی تمیرد. سادهانسان با مرگِ دوم می که

د. به کنمعنا می اشمیرد که تمامِ هستی را برایکند و میزندگی می

از یاد داشت که دالِ برتر نامند و باید بهاین دلیل آن را دالِ برتر می

 برایجمعی  متفاوت است و دالِ برترِ ی دیگربه شخص یشخص

 :شود، اسمش میممکن است. یعنی استمعنا بیکاوی روان

 ایدئولوژی.

نویسد. او بر کاوی میپراکسیسِ روانی شرف و معنایِ میلر درباره

کاوی بدونِ شرف قابلِ تصور نیست و این باور است که کارِ روان

است قابلِ  1کاوی بدونِ وارویِ خود که گفتمانِ برترگفتمانِ روان

ی اثر، خط، نشانهتصور نیست. دالِ برتر باید تاسیس شده باشد و 

زبان را بهآن تواندنمیسوژه جا گذاشته باشد و الا به سوژه  خود را بر

 آورد. مثلا در سایکوسز دالِ برتری نیست.

                                                           
 گفتمانِ استاد یا گفتمان ارباب 1
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 تکانگی

است.  و یگانه است؛ تکانه خوردگی یا دالِ برترِ سوژه تکنشان، خط

پیروی از  .شودمی رود ارباب/استادمیپی این دالِ برتر  وقتی سوژه از

آموزند میبه ما حرف اساتید و بزرگان یا هنرِ زندگی که دیگران 

است، نشانی نشانِ فردی انکارِ  شان. ویژگیِ مشترکآوردمیبردگی 

میلر اما  .دهدنجات میشمول در امرِ جهان ذوب شدن او راکه 

شود، کاوی فرد از دالِ برترِ خود جدا میکند که در روانیادآوری می

او  این دال نزدِدارد و  دالِ برتریشرط این که او متوجه باشد که به

 رامی باشد. گ

ی تکانگی ارزشی آریستوکراتیک است. آریستوکراتیک بودن خصیصه

 هتوان گفت بیا می به دالِ برتردلیلِ وابستگی به ،میل است

 زادگیِنجیبکند. دالِ برتر حسابِ شما را از بقیه سوا می زادگی.نجیب

  .کرده استمنحصر به فرد زاده و تان شما را نجیبمیل
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ایگوی انسان مدرن که  میانِ تفاوتِدهد و به میلر به لاکان ارجاع می

 یهتسوبژکتیوی اش نقش دارد بابرقراریکند اما در دنیا را نکوهش می

در حالی  کند.می مبارزهقدرتِ نمادها  که برای تجدیدِ وهمیا خلاق 

دورِ خود به  ،نمادها هستندازبرخوانیِ  به های روزمره مشغولکه توده

کنند، میچرخند و سوبژکتیویته خود را خفه و می انددهزحلقه 

 (.22)و بس ق تنها حمایت چند سوژه را داردسوبژکتیوِ خلا

و گفتمانِ  زادگی افولکه نجیبسوال این است که در دنیای کنونی 

ی محلِ مثابهداری نیز سوژه را محروم از داشتنِ دالِ برتر بهسرمایه

و  اربابآگاهیِ کاوی چیست؟ دیالکتیکِ کرده، موقعیتِ روانارجاع 

و از ارزش د رسبرتری به افول می ارباب است.  حقیقتِ آگاهیِ، برده

گی شرم محلی از اعراب ندارد. میلر افتاد و در زمانِ افول و بردهمی

گوید هر چقدر که لاکان به دانشجوها می استدلیل  همین هگوید بمی

داند که هایی میها را سوژهآنلاکان . به نفع استتر باشند ها نادانآن

هایی شوند که قابلِ شمارش است، دالهایی مشخص میتنها با دال
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 شوند به واحدِ ها تبدیل میبرد. آنکه تکانگیِ دالِ برتر را از بین می

ی. اما دالِ برتر شود به واحد درسشان که تبدیل می، مثل دانشیارزش

توان آن را در ندارد و نمیرا قابلیت تبدیل شدن به واحد و عدد 

کاوی قرار بر این است که حساب وارد کرد و اندازه گرفت. در روان

در سوژه از نو را ، عاملیتِ دالِ برتر گناه و نه احساسِ شرماحساسِ 

 (.23د)کنفعال 

 

 صداقت

و فایق آمدنِ  اسیآریستوکرهای میلر شرحی از محو شدنِ فضیلت

افتد و دهد. اتفاقی که در قرنِ هجدهم میمی زیهای بوژوافضیلت

و تکه تکه است یلاش تمدنِ فئوداموجبِ آن شرافت که متصدیبه

ساده کند. را تنگ میشرافت  جای اخلاقِ درباریو شود میتضعیف 

به او  سوژه  ِموجبِ برتریکه به موجبِ برابرینه بهاین که دالِ برتر 

عنوانِ به له را ارسطوئدهد. این مسقدرت و عزتِ نفس می
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جریان از نو به اسیکند که در اخلاقِ آریستوکرطرح میم 1واریبزرگ

تحت  حالاتِ نفسانی ای در بابِرسالهآن را در و دکارت افتد می

 د.کنمی مطرح 2عنوانِ بخشندگی

کند؛ را پیدا می سیآریستوکرادر ابرمردِ نیچه همین اخلاقِ میلر 

اخلاقی که با قهرمان و  ستایشِ قهرمانی تا حدودی گره خورده است. 

زمان هم قهرمان است و  هم انسان عادی؛ مثلِ قهرمان هدفی سوژه هم

عادی مثلِ انسانِ ، اما گزیند، برگزیدنِ او از سرِ اجبار استرا برمی

یلت با هر نوع پیوند این فض کند.اش تلاش مییافتنبرای دست

 ناسازگار است، چون بنیانِ این پیوند بر ترس از مردن است. اجتماعی

بسیار اساسی است. ما قهرمان را با  نرانسانِ مد برای حفظِ امنیت

 ایم، در بهترین حالت به اوها سپردهش به اسطورهاهی کولبارهمه

اش را دهیم یا که با قرص و دارو قهرمانیمی« مریضِ روحی» عنوانِ

شاید متوجه شود که حفظِ امنیت  و کنیم تا شاید آرام بگیردخنثی می

                                                           
1magnanimity  
2generosity  
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شدنِ او در حبسی امعنترین ارزش است، حتی اگر به مهم

 د. اشای که اختیاریِ کسی دیگر است بچهاردیواری

است « و طمع صحر» روزهاهای مهم این مثلا یکی دیگر از ارزش

 یو حسابِ دقیقِ مقدارِ ضرر از سوی یسویک و طمع از  صو حر

 داری است. دیگر دو موتورِ سرمایه

مستقیما به هگل  ،ی میلرگفتهکند، بهلاکان از صداقت که صحبت می

آگاهیِ از دهد. در دیالکتیکِ آگاهیِ ارباب و برده هگل ارجاع می

لحظه ماهیتی »زند. آن جا که حرف می استآرمیده قانه که آگاهیِ صاد

و آوازی بر لب دارد که از  استو همه چیز سرِ جای خود « مانا دارد

ای است پارهدر ضدیتِ با آن، آگاهیِ تکه« خواند.خوبی و حقیقت می

که دچارِ وارونگیِ تمامِ مفاهیم است و این واروونگی تا ابد ادامه 

دید. ی رامو برادرزادهتوان در ی این آگاهی را میدارد. نمونه

ه، چه از نوعِ و حقّ ها یعنی فریبواروونگیِ ابدیِ مفاهیم و واقعیت
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گوید که و هگل چه زیبا می .فریبی، چه از نوعِ فریبِ دیگرانخود

 طلبد.سخن گفتن از این فریب و فریبندگی گستاخی می

شرمِ بی انِفکرروشنمحافلِ ی پروردهرومو دستی ناخلفِ برادرزاده

 اسپاسمودیدانی که موسیقیاست  «من»زمانِ خود است. در برابرش 

، مثلا به فیلسوفِ گویدن میاز جایگاهِ آگاهیِ صادقانه سخاست و 

به این نتیجه هگل از این جمله «. فکر هرزه است»گوید داستان می

کریستیوا این «. راندن استدر سخن 1گستاخی»رسد که فرهنگ می

کند که آن را زبانی تعریف میخواند و حیایی میبیگستاخی را زبانِ 

 تعدیلخود آل و ی امرِ ایدهشود و فقط به واسطهبا فراخود مواجه نمی

شود. این زبان مثلِ کارناوال پر از اتفاق است و بی پروا بازی می

موجبِ  ای است کهنزدِ او به شیوهگردآوری چیزها و کلمات کند و می

 برد.شود. ولی او از این کار لذت میآشفتگی و برآشفتگی اساتید می

که ، بدونِ این کندحرف ها را واروونه می ی رامو کهمثلِ برادرزاده

                                                           
1Schamlosigkeit  
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ها با هم گوید فرهنگ همین جاست که اینیوا میککش بگزد. کریست

حیا که ی بیبرادرزادهفیلسوف با های حرفند یعنی کتلاقی می

 هو اصلا برای او مهم نیست فیلسوف چ آمیز استهاش شیطنتحرف

 . داردچه قضاوتی  یاکند می یفکر

در را از انسانِ صادق اش که تعریفیابد میخود را لاکان در موقعیتی 

تواند پای شرم را وسط نکشد وقتی با د و نمیگذارمی عمل زیرِ پا

لاکان با دانشجوهایی  گوید که کارِکند. میلر میمیدانشجوها صحبت 

تا  شود برچیدهشرافت  است که لازم. صادقانه نبود دشان بوکه مهمان

گوید فروید بود . میلر در ادامه میگردداز نبودِ شرم خشنود صداقت 

شده تعدیلآلی آل فروید ایدهایده» ؛داندکسی که لاکان او را صادق می

برای حفظِ پدر و  او  «.یصداقتِ پدرسالاربا صداقت است، 

پیوندِ آلِ فروید و تلاش کرد. و لاکان وقتی از ایده بسیار اشجایگاه

زند، شخصیتی مثال میرا وید دیدرو گمی یصداقتِ پدرسالارآن با 
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در محلِ  تا جایی که . او راهبر استگرِ پدرِ خانواده استکه تداعی

 .  (25)ایستاده ی راموشخصیتِ برادرزاده از آلِ پدرسالار ایدهجداییِ 

 گستاخی

شان به هر سریمهم نیست به چه سمتی نظر کنند، دانشجوها از سبک

بودن مواجه زندهاز  شرم ییافتهتوسعه نوعِتنها با دوند سو می

شرمی است. بودن روی دیگرِ بیشوند. شرم آمدن از زندهمی

دانشجوها علیه  همیشه شرمنده است.شرم کاوی باور دارد که بیروان

به یک سیستم تعلق که گفتمانِ دانشگاه و همبستگیِ ارباب و کارگر 

، کنندخارج می داخلِ سیستماما چون خود را از . کنندمبارزه می دارد

پرولتاریا قرابتِ بیشتری مانند، یعنی با لومپنشدهای سیستم میبه رانده

تا با پرولتاریا. بیرون ماندن از سیستم محلِ گستاخی است. اما  ،دارند

گوید این داستان مربوط به روزهایی است که لاکان زنده بود. میلر می

در دنیای کنونی سیستم کارکردِ شرم را از میان برده و خود تولیدگرِ 

کارکردِ شرم را  ما عدمِ وجودِگستاخی شده است. این روزها 
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دال برتر موجبِ این  کنیم. نبودِ ناامنی احساس می صورتِ نوعیبه

دالی صورتِ هگاهی بگاه شاید  این دالِ برتر حسِ ناامنی است.

در دنیای ما، گستاخی ولیکن  گردد.میو مصنوعی باز اقتدارگرا

توان این آیا میپرسد میلر می. شده است تبدیلهنجار به و  هپیشرفت

 (27)؟«بدهکاریچیزی تو به خودت »روزها گفت 

بورژوازیِ سته به یوغِ بمیلر تمدنِ کنونی را عاری از شرم و در پایان، 

. راهِ حلِ لاکان استقرارِ دالی برتر با هدفِ رسیدن به دبینمیمسیحی 

تاثیر پذیرفته از این شرایط دال هم گوید که میلر می. اما بود استعلا

 تقلیل یافتهدادن و گوش  یاوه گفتنمعتقد است که سخن به  اواست. 

سیاقِ گناه بخشش طلبِ بخشش هم که دردی را درمان نیست.  .است

سپارد. چرا طلبِ ببا این کار شرم و شرافت را به فراموشی  تا طلبدمی

قابلِ تصور براشان ماندن ؟ چون ارزشی والاتر از زندهندکنبخشش می

 ژوییسانس سوژه را به خاطرِ مدت هاستگفتمانِ مسلط هم  ست.نی

     د.کنشرمگین نمی
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ی شرم را گیرد. در جستارِ دوم مسئلهجا پایان نمیی شرم اینمسئله

    خوانیم.می از نگاهِ اریک لوران

 

 


